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 چکیده:

در مبحث سبک شناسی، بخش مهمی از این دانش مربوط می شود به مختصات زبانی. این مختصات نیز بخشی از آن مربوط می 

در  تکراری است. تکرار یا تکریر یعنی آوردن دو یا سه کلمه« تکرار»صنعت ،فارسیِ کهن که یکی از این مهمشود به مختصات زبانی 

،  . گاهی اوقات تکرار این واژه یا کلمه آنقدر جذاب و زیبا است که خواننده را به وجد می آورد. به همین جهت شاعرهمدیگرکنار 

ن کلمه، آنرا دو یا سه مرتبه تکرار می کند که به آن تکرار یا تکریر می گویند. معمولاً ایبه جهت زیبایی شعر و یا تأکید بر اهتمام 

اینگوه اشعار، سوژه های مناسبی برای خوانندگی می باشد تا جایی که خوانندگان اینگونه اشعار را که بیشتر به صورت سنتی 

های مختلف سنتی می خوانند. مقالۀ پیش روی که به شیوۀ  خوانده می شود را با جان و دل انتخاب و به همراه موسیقی در پرده

 تحلیلی کار شده است به ذکر برخی از این اشعار می پردازد. -توصیفی

 تکرار، بسامد واژه، شعر فارسی، سبک شناسی، مختصات زبانی کهن. کلید واژه:
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 :مقدمه

 (19:1371)فضیلت، « کلمه در کنار هم آورده شود.تکرار یا تکریر آنست که در یک بیت دو یا سه »

 (295:1372)شمیسا، « تکرار که به صورت تکرار جزئی از جمله و معمولاً فعل است.»

ید بر کلمه یا واژه ای بکار می رود و گاهی هم برای زیبایی کلام و یا زنجیرۀ کلام استعمال می شود. گاهی هم کگاهی اوقات این تکرار برای تأ

خاطر سبک نوشتاری قدیم این تکرار اتفاق می افتد؛ چرا که یکی از ویژگی های زبانی کهن همین تکرار است که بیشتر به تکرار افعال می به 

 )همان(« تکرار از محسنات بدیعی زبان پهلوی بوده است.»انجامد. گاهی هم تکرار بخشی از جمله اتفاق می افتد. 

یافزاید و تأثیر سخن را بتکرار از آرایه های ادبی است که به معنی دوباره یا چند باره آرودن واژه است، به گونه ای که بتواند بر موسیقی درونی »

ویکی « )بیشتر سازد. تکرار بیشتر در اشعار مولوی دیده می شود، پس از پروین اعتصامی بیشترین میزان تکرار در اشعار حافظ و سعدی است.

 پدیا(

 البته در کنار تکرار تصدیر هم قرار دارد که نوعی تکرار است که در آن واژه ای در آغاز و پایان بیتی دوباره آورده می شود.

 (1373)حافظ، « عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی  آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست»

 )گرگائی(« ام می بردست رامینگو با او ج           بماند این گل اندر دست رامین

 

 

 

 روش تحقیق:

 تحلیلی به شیوۀ کتابخانه ای تدوین شده است واز فضای مجازی هم استفاده شده است. -این مقاله به روش توصیفی

 پیشینۀ پژوهش:
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که به موضوع مورد بحث به  ، به رشتۀ تحریر در آورده است«انواع و کاربردهای آن در بدیع« صنعت تکرار»علی صابری مقاله ای تحت عنوان 

فرهنگ ادبیات فارسی، به طبع رسانیده است که بخش از آن به آرایۀ ادبی »صورت مجمل پرداخته است. محمد شریفی نیز کتابی تحت عنوان 

 کار نگرده باشد.تابحال « بسامد واژه با تکیه بر )تکرار(»تکرار اختصاص داده شده است. اما به نظر می رسد پژوهشگری پژوهشی تحت عنوان 

 موضوع اصلی:

 تکرار یا تکریر در متون نثر بیشتر به صورت فعل می آید.

 (1394)طبری، « ه را فاتحه الکتاب گویند و ام الکتاب گویند و سبع المثانی گویندتحو اما این سوره فا»

 تا()مولانا، بی « اندک اندک می پرستان می رسند         اندک اندک جمع مستان می رسند»

 (1369)سعدی، « دانه دانه است غله در انبار                 اندک اندک به هم شود بسیار»

 ی سیستانی(خ)فر« که تو بی وفا در جفا تا کجایی                  دریغا دریغا که آگه نبودند

 .م(2017)فرخزاد، « پس دیار عاشقان جاودان کجاست         ای ستاره ها، ستاره ها، ستاره ها»

 (1386)آتشی، « ماهیان رنگ رنگ از آب می گیرد         مرغ ماهی خوار در رویای پرموجش»

 )همان(« برگ برگ باغ شوم اشک خواهد ریخت سنگ سنگ دشت شعرم گریه خواهد کرد»

 )مولوی، بی تا(« ای سالها نشناخته تو خویش را از پیرهن  ای سایۀ معشوق را معشوق خود پنداشته»

 از بهاران تازه تر سیراب تر                    ه از سحر شاداب ترآه آ»

 )شروانی، ذوالفقار(« آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان        بوستان بر سرو دارد آن نگار دلستان

 (1395)خاقانی شروانی، « گرۀ رشتۀ تسبیح ز هم بگشانید       دانه دانه پهر اشک ببارید چنانک»

 (1373)حافظ، « زمان زمان کنم از غم چو گل گریبان چاک        اگر از باد بشنوم بویت نفس نفس»

 (1399)نادر نادرپور، « می دویدم پا به هم می دوختم        مخمل سبز چمن را چنگ چنگ»

 (1389)مولانا، « گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر                 کار پاکان را گنه از خود مگیر»
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 )فرخی سیستانی(« د از ماده شیر شیرککاهو بره م  نون جهان چنان شود از عدل و داد اواک»

 (1392)وحشی، « سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی         شرح این آتش جانسوز نگفتن تاکی»

 (1389)مولوی، « آن یکی شیر است آدم می خورد         آن یکی شیر است آدم می خورد»

 تا در آغوشش بگریم تنگ تنگ        است گو نزد من آیمرگ اگر مرد «

 )مولانا، بی تا(« او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ                 من ز او جانی ستانم جاودان

 (1373)حافظ، « کاین بدره بدره می دهد و قطره قطره آن      دست ترا به ابر که یارد شبیه کرد»

 (1389)مولوی، « تا فلک را وانمایم کز قمر روشن تری ن من تریدرد و چشم من نشین ای آنکه از م»

 همچنان در اشعار نو هم تکرار واژه ها بسیار به چشم می خورد.

 در آن زمان دیدم »

 ستارگان سیاه، ستارگان سیاه، پرونده و پرگوی

 «در آسمان سپید تپیده و کوتاه دم امید

 «ی می کاشتهر قدم دانۀ شکر لنگ لنگان قدمی بر می داشت»

 )رودکی(« یار چون نیست وفادار کجا یار بود           یار یار است اگر یار وفادار بود»

 (1335)فرخی سیستانی، « گفت که ماه را نتوان دید هر زمان  گفتم ترا همی نتوان دید ماه ماه»

 (1384ی، )عراق« که درآ درآ عراقی که توهم از آن مایی زدر آمد دیر می زدم من که ندا در»

 (1392)وحشی بافقی، « نبود زهره که همراه تو یک گام روم     دور دور از تو منن تیره سرانجام روم»

 )همان(« لطف کن لطف که این بار چو رفتم رفتم     از جفای تومن من زار چو رفتم رفتم»

 )همان(« بستۀ سلسلۀ سلسله مویی بودیم     عقل و دین باخته، دیوانۀ رویی بودیم»

 « دلا کاری است بس مشکل نمی دانم نمی دانم       به درد دل گرفتارم دوای دل نمی دانم»
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 (1371)سلمان ساوجی، 

 )همان(« لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی         تا توانی مده از کف به بهارای ساقی»

 (1373)حافظ،« د و که اندوخته بودالله الله که تلف کرف آورد ولی دیده بریخت       کبس خون به دل »

 (1389)مولوی، « هیچ برای هیچ بر هیچ نپیچ ای         دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ»

 )مولانا، بی تا(« اندر شکرا رهم شکراندر شک        نظری هم خبری، هم قمران را قمریهم »

 )همان(« یمبلایم من بلایم من بلا          بدیدم حسن را سرمست می گفت»

 (1373)حافظ، « زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک          نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش»

 (1369)سعدی، « گویی کزین جهان به جهان دگر شدم         از در درآمدی و من از خود به در شدم»

 )همان(« ست تر از جان ماستحیف نباشد که دوست، دو            گر برود جان ما در طلب وصل دوست»

 (1389)مولانا، « ه گدارویی مکن در بزم سلطان، ساقیاجبره          ای جان جان جان، مانامدیم بهر نان»

 )همان(« می رود و می رسد نونو این از کجاست        م چون آب جوست، بسته نماید ولیکعال»

 )همان(« بیرون می کشد بازشان حکم تو         صد هزاران ضد، ضد را می کشد»

 بوی باران بوی سبزه بوی خاک»

 شاخه های شسته باران خورده پاک

 آسمان آبی و ابر سپید

 برگ های سبز بید

 نرم نرمک می رسد اینک بهار

 خوش به حال روزگار

 (1399)مشیری، « خوش به حال چشمه ها و دشت ها
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 (1371)کاشانی، « گردد عاقبت دریا شودقطره قطره جمع  آب چشم آخر بخواهد بردنم تا کوی دوست»

 نتیجه:

یا صنعت تکرار در شعر فارسی می تواند دلایل مختلفی از جمله زیباشناسی، تأکید،  ،با توجه به محتویات مقالۀ پیش روی در می یابیم آرایه

هد که شاعر می خواهد با کمترین کلام آرایش سخن، کوتاه کردن جملات با معانی سترگ و از این قبیل اهداف و مفاهیم را در خود جای د

پوشیده بیشترین معانی و مفاهیم را به خوانننده القاء نماید. این زیبایی در زنجیرۀ کلام، از دید ریزبین آنان که در موسیقی دستی دارند نیز 

احساس و تخیل، می خوانند. بسامد  نمانده است و خوانندگان نیز این اشعار را در دستگاه های مختلف موسیقی سنتی وکلاسیک، با چاشنی

فوق تکرار در اشعار مولانا، حافظ، پروین اعتصامی و سعدی، بنظر می رسد بیشتر از شاعران دیگر باشد؛ با توجه به اینکه حوزۀ ادبی شاعران  

، عاشقانه( در می یابیم که وپروین، شعر ن )،(عارفانه_حافظ میانۀ عاشقانه)، (سعدی، نوع تعلیمی )،(الذکر با یکدیگر متفاوت است )مولانا، عرفانی

ده باشد. آرایۀ تکرار در زمینۀ بسامد رابطه ای با نوع انواع ادبی )تعلیمی، عرفانی، حماسی، غنایی( ندارد و می تواند در همۀ انواع ادبی ما آم

همواره در اختیار شاعران بوده است و از آن بهره  م متن یکی از ابزار زیباشناسی می باشد کهانه به عنوان عیوب شعر بلکه برای انسج ،تکرار

 برده اند. تکرار می تواند کمک حالی برای موسقی درونی شعر باشد و به افزایش موسیقی درونی شعر کمک کند.
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